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 چكيده
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 درآمد

و ابعاد آن، دار اي شاخه هاي زيادي است كه يكي از بحثهاي مهـم بحث از اعجاز علمي قرآن

آيا خداوند در آيه هاي قرآن. اي اخلاقو قرآن، نمود پيدا كرده است آن در حوزه تفسير ميان رشته 

و در صورت اشاره، آيا مطالبي كـه  و مطالب اعجاز آميز اخلاقي اشاره نموده كريم، به نظام اخلاقي

.شود مسائل در اين نوشتار بررسيمي جاز است يا خير؟ ايندر قرآن كريم بيان شده، واقعاً اع

 پيشينه

در مورد اعجاز اخلاقي قرآن، هيچ كتاب، پايان نامه، مقاله يا پروژه تحقيقاتي مـستقلي

در بحارالانوار بـه اعجـاز اخلاقـي قـرآن اشـاره)ق1111م(آري علامه مجلسي. يافت نشد 

،)ق 1352م(علامه محمـدجواد بلاغـي نجفـي) 17/226مجلسي، بحارالانوار،(. كرده است 

و در مقدمه تفسير آلاء الرحمن، به معناي اعجاز، اعجاز بودن قرآن، تحريف ناپذيري قرآن

وي در بخش وجوه اعجـاز بـه چنـد مـورد از ابعـاد اعجـاز مـي. وجوه اعجاز پرداخته است 

و مكان خـاص، اعجـاز منـزه اعجاز بلاغي، اعجاز مقيد نبودن به زمان: پردازد كه عبارتند از 

.بودن از تناقض در ساختار دروني، اعجاز ترسيم جامعه براساس عدالت، اعجاز اخلاقي

علامه بلاغي در مورد اعجاز اخلاقي قرآن، بر اين باور اسـت كـه ايـن اعجـاز بـر فـرد

و  و آموزشي است كه انسان را به سوي كمـال تأثيرگذار است؛ چراكه قرآن كتاب اخلاقي

ميسعا (كند دت راهنمايي )بلاغي نجفي، آلاء الرحمن في تفسير القرآن، مقدمه.

 معناشناسي.1

 اعجاز: الف

مهـم تـرين آنهـا ذكر گرديده اسـت كـه، معناهاي فراواني در لغت»اعجاز«براي واژه

و از دسـت دادن: عبارتند از  و نـاتوان نمـودن،فوت ، قـاموس قـرآن، قرشـي(. نـاتوان يـافتن

؛ 2/1143 ترتيب كتاب العـين،،؛ فراهيدي 2/1167، مجمع البحرين، رماحيحي؛ طري 4/293

)394ـ393فيومي مقري، المصباح المنير،

 ولى چـون است» تأخّر«همان» عجز«معناى اصلى برخي از صاحب نظران گفته اند كه

و به دنبال آنان مى و ناتوان معمولاً متأخّر از ديگران لغ افراد ضعيف ت مترادف با باشند، اين

)547راغب اصفهاني، مفردات الفاظ القرآن،(.گردد ضعف استعمال مى



اعجاز كـارى اسـت كـه پيـامبران اما در تعريف اصطلاحي اعجاز، گفته شده است كه

نماينـد بـه طـورى كـه، ارائـه مـىندبرگزيده الهى كه مدعى منصب نبوت از جانب خداوند 

 تا دليلي بر راست بودن آوردن مانند آن ناتوان باشند خرق نواميس طبيعى نموده، ديگران از 

؛ طريحـي رمـاحي،3؛ بلاغـي نجفـي، آلاء الـرحمن،33خـويي، البيـان،(.باشدادعاى آنان

)2/1168مجمع البحرين،

 اخلاق:ب

و در لغت به معناي عادت، طبـع،»خُلق«، جمع»اخلاق«واژه عنُق، است و قفُل ، بر وزن

راغـب اصـفهاني، مفـردات الفـاظ(شـودو سيره دروني انـسان گفتـه مـي مروت، دين، سيما

،؛ جـوهري 180المصباح المنيـر،؛ فيومي مقري، 2/293؛ قرشي، قاموس قرآن، 297القرآن، 

مي) 4/1471الصحاح، :شودو در اصطلاح اهل فن، بر دو مقوله اطلاق

از مجموعــه: اول و صــفتاي ع، اعتمــاد بــر عــدالت، تواضــ:، ماننــد خــوبهــاي خوهــا

خداونــد، بردبــاري، خوشــبيني، خيرخــواهي، راســتي، امانتــداري، راضــي بــودن بــه رضــاي

و  . ...خداوند، خوش اخلاقي، قناعت، صله رحم، شجاعت، انصاف

و صــفت هــاي بــد، ماننــد)ب تكبــر، خــودبيني، خودســتايي، ســتمكاري، بــي: خوهــا

رستي، تـرس، حـسد ورزي، اسـراف، اعتمادي به خداوند، بي صبري، بدبيني، بدخواهي، ناد 

و مادر، عيـب جـويي، خبـر چينـي، تملـق گرايـي،  تبذير، بي انصافي، كينه ورزي، آزار پدر

بخل ورزي، ريا كـاري، بـي غيرتـي، ناسپاسـي، خيانـت، خـشمگيني، حـرص ورزي، طمـع 

و  ؛ مركـز فرهنـگو معـارف قـرآن، 151، همه بايد بداننـد، اميني(.... ورزي، چشم چراني

)2/358، ئرة المعارف قرآندا

و راه) دوم و خـوب نفـس انـسان و صفت هاي بـد هـاي رسـيدن دانشي كه به بيان خوها

و صفت  و صفت نفس به خوها و پاك شدن آن از خوها مي هاي نيكو (پـردازد هاي بد نراقـي،.

)2/360، المعارف قرآن كريم دائرة؛ مركز فرهنگو معارف قرآن،33ـ32معراج السعاده، 

مي هاي مربوط به اخلاق، به طور معمول، در چهار گروه، رده پژوهش : شوند بندي

و در آن، براسـاس شـيوه » اخلاقيات«ـ1 كه به اخلاق توصـيفي هـم شـناخته مـي شـود

و جامعه  (پردازنـد هاي اخلاقـي جامعـه ويـژه مـي شناسي به بيان ارزش تاريخي ويليـام كـي،.

)25رحمتي، فلسفه اخلاق، ترجمه انشاء االله 



و ابـن » فلـسفه اخـلاق«ـ2 كـه در ميـان دانـشمندان مـسلمان، فيلـسوفاني ماننـد فـارابي

.اند مسكويه به آن پرداخته

(Becker, Lawrence and Beker charlotte, Ethical Theories in Islsm, p61-151) 

ث پـيش درباره مـسائل ايـن شـاخه، تـوافقي وجـود نـدارد؛ ولـي گـاهي حـوزه آن را از بحـ

مي،هاي اخلاق گرفته تا مباحث معناشناسي فرض و معيار اخلاق گسترده .دانند معرفت شناسي

و عمل » علم اخلاق«ـ3 و رذايل و سامان دهي فضايل و زشـت كه به شكل هـاي نيكـو

علم اخـلاق بـه طـور معمـول، بـر اسـاس شـناخت معيـار اخلاقـي. پردازد در حالت كلي مي 

و از اين صورت مي  در علم اخلاق بـا تطبيـق معيـار. جهت، وامدار فلسفه اخلاق است گيرد

هاي نفساني مانند شجاعت، عفت، ترس، آز يا بر افعال كلي ماننـد وفـاي بـه اخلاقي بر ملكه 

و وعده  هـا يـا بـهو رذيلـت هـا شكني فهرستي از فـضيلت وعده، راست گويي، دروغ گويي

م) هاي نجات بخش وصف(تعبير ديگر، منجيات  (هاي تباه كننده وصف(لهكاتو از) تعبير

آن آيــد، از ايــن بــه دســت مــي) محمــد غزالــي اســت نيــز» اخــلاق كــاربردي«رو گــاهي بــه

,Fakhry, Majid, Encyclopedia of Ethics). گويند مي p80)

و عملـي» اخلاق تربيتي«ـ4 و پرهيز از رذايـل روحـي كه به چگونگي دريافتن فضايل

هـاي اخلاقـي بـه شـمار هاي اين شاخه از پژوهش اسي اخلاقي از وظيفهشن آسيب. پردازد مي

(رود مي )2/360، دائرة المعارف قرآن كريممركز فرهنگو معارف قرآن،.

 اعجاز علمي:ج

مي»اعجاز علمي قرآن«مقصود از : تواند باشد، دو چيز

ها اي كه مدت رازگويي علمي، بدين معني كه قرآن كريم، مطالبي بيان كند به گونهـ

. بعد، آن مطلب علمي به وسيله دانشمندان كشف شود

م، اخبار غيبيـ و جريـان كه عني بدين قرآن كريم درمورد وقوع حادثـه هـاي طبيعـي

و در كتاب هـاي آسـماني  هاي تاريخي كه در هنگام نزول آيه، كسي از آن آگاهي نداشته

(نمايدپيشين از آن خبر داده نشده، ديدگاهي را ارائه  رضايي اصفهاني، پژوهشي در اعجـاز.

)1/94علمي قرآن، 



 اعجاز اخلاقي:د

:تواند به يكي از سه صورت زير باشد اعجاز علمي در حوزه علوم انساني از جمله اخلاق مي

و بعـد گزاره) اول هاي علمي كه حاوي اخبار غيبي است كه قبل از قرآن كسي نگفتـه

و اخبار اخلاقي است.داز قرآن درستي آن كشف شده باش  در اينجا مقصود مطالب اخلاقي

و كتب آسماني قبلي سابقه نداشته اسـت  و در مراكز علمي ولـي صـحت. كه در قرآن آمده

 ها در عصر ما ثابت شده است؛ آن گزاره

و نقش قرآن در تحول علمي جامعه صدر اسلام كه بـه صـورت اعجـازآميزي) دوم تأثير

و در خصوص اخلاق همان تحـول اخلاقـي اسـت كـه در جامعـه صـدر. به انجام رسيده است 

و پست خو گرفته بـود و جامعه عرب را كه با اخلاقيات زشت اسلام به واسطه قرآن ايجاد شد

و با كرامت تبديل كرد؛ اي ايثارگر، راست به جامعه  كردار

و اثبات برتري آن بر نظام: سوم در حـوزه اخـلاق،. هاي بـشري استنباط نظام علمي از قرآن

و آموزه  را قرآن كريم داراي مباني، اصول، قواعد هاي اخلاقي است كه نظام متعالي اخلاقـي آن

و در مقايسه با نظام تشكيل مي  هاي اخلاقي معاصر از جهات مختلف برتـري آن قابـل اثبـات دهد

(است و چـالش مفهـوم اصفهاني، مقاله رضايي:ك.ر. ي آن، هـا شناسـي اعجـاز علمـي قـرآن

ش و علم، )ش1389، زمستان7مجله قرآن

و مثال نمونه.2 ها ها

 بيان جوامع اخلاقي در آيات: الف

و اصول اخلاقي را در خود جمـع در قرآن كريم برخي آيات وجود داد كه حكمت ها

و تا ابد سرمشق بشريت است :كرده است

عنِ الْ( رِضَأعو وأْمرْ بِالْعرفِْ ْفواهلِِينَخُذِ الْعو مـدارا پـيش(عفو«،)199/اعـراف(؛)ج(

و به و از نادانان روى گردان) كار(گير .»پسنديده فرمان ده

 هاي قرآن در سوره اسراء حكمت

لهَـ( أنََّ يعملُـونَ الـصالحِاتِ ويبشِّرُ المْؤمْنِيِنَ الَّذيِنَ مْأقَو ِهي للَِّتي يهديِ مإنَِّ هذاَ القْرُآْنَ

كبَيِراً ألَيِمـاًأجَراً عذاَباً مَله أعَتدَناَ باِلĤْخرِةَِ يؤمْنِوُنَ لاَ دعـاءهوأنََّ الَّذيِنَ باِلـشَّرِّ ويـدع الإْنِـسانُ



عجولاً وكاَنَ الإْنِسْانُ فمَحوناَ آيةَ اللَّباِلخْيَرِ والنَّهار آيتيَنِ وجعلنَْـا آيـةَ النَّهـارِوجعلنْاَ اللَّيلَ يـلِ

 َشي وكلَُّ ابِالحْسو عدد السنيِنَ ولتِعَلمَوا ُكمبر منِ فضَلاًْ لِّتبَتغَوُا تفَصْيِلاًمبصرِةًَ لنْاَهَفص وكُـلَّءٍ

يوم القْيِامةِ َله ِنخُرْجو عنقُهِِ فيِ َطاَئرِه ناَهَألَزْم منـشوُراًإنِسانٍ لقَْـاهي كفََـىكتِاَبـاً ـككتِاَب  اقْـرأَْ

حسيِباً كَليع موْالي ِىبنِفَسْكَتدنِ اهلاَمو عليَهـا فإَنَِّمـا يـضلُِّ ومن ضَـلَّ لنِفَسْهِِ يهتدَيِ فإَنَِّما

أخُرْىَ رِوز وازرِةٌ ِتَّىتزَرح معذِّبيِنَ كنَُّا رسـولاًوما أمَرنَْـانبَعثَ قرَيْـةً لِـكنُّه أنَ أرَدنَـا وإذِاَ

تدَميِراً فدَمرنْاَها عليَها القْوَلُ فحَقَّ فيِها ففَسَقوُا بعـدِ نُـوحٍمترْفَيِها منَِ القُْـروُنِ مِـن أهَلكَنْاَ َكمو

بوكفَىَ خبَيِراً عبِادهِِ بذِنُوُبِ كَصيِراًبرِبنُّريِـد لمِـن نشَاَء ما فيِها َله عجلنْاَ يريِد العْاجلِةََ كاَنَ من

مدحوراً مذمْوماً يصلاهَا نَّمهج َله جعلنْاَ ُىثمـعسو أرَاد الْـĤخرِةََ وهـو مـؤمْنٌِومنْ لهَـا سـعيها

مشكْوُ سعيهم كاَنَ ِراًفأَوُلئك ـكبر طَـاءع ومـا كَـانَ ـكبر عطاَءِ منِْ وهؤلاُءَِ نُّمدِ هؤلاُءَِ كلُاًّ

علىَمحظوُراً مَضهعب فضََّلنْا فَكي تفَضْيِلاً انظُرْ وأكَبْرُ درجاتٍ أكَبْرُ وللĤَْخرِةَُ تجَعلْ مـعبعضٍ لاَ

م دْفتَقَع إلِهاً آخرََ مخذْوُلاً اللَّهِ إمِـاوقضَىَذمْوماً إحِـساناً وباِلوْالِـدينِ ـاهِإي إلَِّا تعَبدوا ألََّا كبر

ولاَ ُأف لهَما تقَلُ فلَاَ كلاِهَما َأو أحَدهما عنِدك الكْبِرَ كرَيِمـاًيبلغُنََّ لهَمـا قَـولاً وقُـل تنَهْرهْمـا

صغيِراًواخفْضِ لَ ربيانيِ كمَا رب ارحمهما وقلُ منَِ الرَّحمةِ جناَح الذُّلِّ بمِـا فِـيهما َلمَأع ُكمبر

غفَوُراً للِأْوَابيِنَ كاَنَ فإَنَِّه صالحِيِنَ تكَوُنوُا إنِ ُـىنفُوُسكِمْذاَ القْرُب وابـنَوآتِ والمِْـسكيِنَ قَّـهح

ذيِراً السَتب ذِّرُتب ولاَ كفَُـوراًبيِلِ لرِبَـهِ وكاَنَ الشَّيطاَنُ إخِوْانَ الشَّياطيِنِ كاَنوُا وإمِـاإنَِّ المْبذِّريِنَ

ميسوراً قوَلاً ملَّه فقَلُ ترَجْوها كبر منِ رحمةٍ تغِاَءاب مْنهع يدتعُرضِنََّ تجَعلْ إلِىَولاَ مغلْوُلةًَ ك

محسوراً ملوُماً دْفتَقَع كلَُّ البْسطِ تبَسطهْا ولاَ ِنقُكعِقْـدريو ـشاَءن يِلم يبسطُ الرِّزقَ كبر إنَِّ

بصيِراً خبَيِراً بعِبِادهِِ كاَنَ ـنُإنَِّهنَّح إمِلاقٍَ خشَيْةَ ُكمَلادَأو تقَتْلُوُا إنَِّ قَـتلْهَمولاَ ُـاكمِإيو مُقهْنَـرز 

كبَيِراً خطِئْاً تقَرْبَوا الزِّنىَكاَنَ سبيِلاًولاَ اءسو فاَحشِةًَ كاَنَ إنَِّهاللَّـه ـرَّمالَّتيِ ح ْتقَتْلُوُا النَّفس ولاَ

لوِليِهِ جعلنْاَ َفقَد مظلْوُماً قتُلَِ ومن باِلحْقِّ منـصوراًإلَِّا إنَِّه كَـانَ فيِ القْتَلِْ يسرفِ فلاَ ولاَسلطْاَناً

حتَّى أحَسنُ ِهي باِلَّتيِ إلَِّا مالَ اليْتيِمِ إنَِّ العْهـد كَـانَ مـسؤولاًتقَرْبَوا باِلعْهـدِ وأوَفوُا هُأشَد يبلغَُ

وزنِوُا ُكلِتْم إذِاَ تأَوْيِلاًوأوَفوُا الكْيَلَ وأحَسنُ خيَرٌ ِتقَيِمِ ذلكسْطاَسِ المِباِلقْسسـا لَـيم ْتقَف ولاَ

مسؤوُلاً ْنهع كاَنَ ِلئكُأو كلُُّ والبْصرَ عمْإنَِّ الس ْعلِم بهِِ َلكإنَِّـك مرحَاً فيِ الأْرَضِ تمَشِ ولاَ

تبَلغَُ ولنَ ضَتخَرْقَِ الأْر طوُلاًلنَ مكرْوُهـاً الجْبِالَ ـكبر عنِد ُئهيس كاَنَ ِـاكلُُّ ذلكِمم ذلِـك

فتَلُقْىَأوَحى إلِهاً آخرََ مع اللَّهِ تجَعلْ ولاَ منَِ الحْكِمْةِ كبر كَوراًإلِيحـدلوُمـاً مم نَّمهج ؛)فيِ



نمـايى كـه آن پايـدارتر اسـت، راه)اى شـيوه(ن در حقيقـت، ايـن قـرآن، بـدا«،)9ـ39/ سراءا(

كه مى و به مؤمنانى مى] كارهاى[كند؛ مى شايسته انجام دهد كه براى آنـان پـاداش دهند، مژده

آورنـد، عـذاب دردنـاكى بـراى آنـان كه كسانى كه به آخرت ايمـان نمـىو اين بزرگى است 

مى ايم آماده ساخته  ك طلبد، همانو انسان بدى را و انـسان شـتابه نيكى را مـى گونه زده طلبـد؛

و روز را دو نشانه است و نشانه)ى خدا(و شب و نـشانه قرار داديم؛ ىى شب را محو كـرديم،

و تـا عـدد سـال روز را روشنى و بخش گردانيديم؛ تا بخششى را از پروردگارتـان بجوييـد، هـا

و هر چيزى را به تفصيل شرحش داديم  ا حساب را بدانيد؛ و عمـل(نسانى فالِو هر ) نيكو بد

و روز رستاخيز، نامه او را بر گردنش بسته را براى او بيرون مـى)ى اعمالى(ايم آوريـم كـه آن

مى( يابد گشوده مى  امـروز، حـسابرسى خـودت برايـت! ات را بخـوان نامـه :) شـودو به او گفته

مى كافى است  هر هر كس راه يابد، پس فقط به نفع خودش راه و  كس گمراه شود، پـس يابد

و هيچ باربردارى بار سنگين فقط به زيان خود گمراه مى و ديگرى را برنمـى) گناه(شود؛ دارد؛

) مـردم(و هرگاه بخـواهيم كـه اى برانگيزيم كه فرستاده نيستيم، تا اين) كسى(كننده عذاب)ما(

مى آبادى و اى را هلاك كنيم، به سردمداران ثروتمندش فرمان آن] لـى[دهيم جـا نافرمـانى در

آن) وعده عـذاب (= كنند، پس آن گفتار مى آن) مـردم(بـر و را كـاملاً) شـهر(تحقـق يابـد،

بينـايى]و[آگـاهىو! هايى كه بعـد از نـوح هـلاك كـرديمو چه بسيار گروه كوبيم درهم مى 

) فقـط دنيـاى(هـر كـس همـواره بنـدگانش كـافى اسـت) گناهـان(پروردگارت به پيامدهاى 

مى ذر را مى زودگ ، بـه او شـتابان)دنيـا(خواهيم به هر كس اراده كنيم در ايـن خواهد، آنچه را

آن دهيم؛ سپس جهنمّ را براى او قرار مـى مى و رانـده شـده در دهـيم؛ در حـالى كـه نكوهيـده

مى(شود وارد مى  و بـراى آن كـاملاً كوشـش)سوزدو اشراو هر كـس آخـرت را بخواهـد،

ك  همـه را، ايـن گزارى خواهد شـده او مؤمن باشد، پس آنان تلاششان سپاس بنمايد، در حالى

آن) گروه( مى) گروه(و و بخـشش پروردگـارت را، از بخشش پروردگارت، امداد از(دهيم؛

و حتمـاً] ديگـر[بنگر چگونه برخـى آنـان را بـر برخـى منع نشده است) كسى برتـرى داديـم؛

و برترى هاى آخرت بزرگ رتبه هيچ معبود ديگرى را با خدا قـرار مـده، تر استيشب)آن(تر

و پروردگارت فرمان قطعى داده كه جـز او را نپرسـتيد؛ ياور بنشينىبى]و[نكوهيده]كه اين[تا 

و مادر نيكى كنيد؛ اگر يكى از آن دو، يا هر دو نزد تو به پيرى برسند، پـس بـه] سنّ[و به پدر



دو) آميزنتترين سخن اها كوچك(=»افُ«آن دو و بـه آن و آن دو را با پرخاش نـران؛ نگو؛

و بگـو سخنى ارجمند بگو  دو! پروردگـارا«:و از سر مهر بال فروتنى براى آن دو فرو آور؛ آن

خرُدى پرورش دادند را رحمت كن، همان  دل».گونه كه مرا در هـاى پروردگارتان به آنچه در

و كاران بـسيار آمرزنـده اسـت حتماً او براى توبهشماست، داناتر است؛ اگر شايسته باشيد، پس 

و با اسرافكارى، و در راه مانده را به او بده؛ و بينوا را(حق نزديكان  تلـف مكـن؛) امـوال خـود

و تلـف كننـدگان كـه اسـراف] چرا[ و شـيطان در برابـر بـرادران شـياطين) امـوال(كـاران انـد؛

ــود  ــپاس ب ــسيار ناس ــارش، ب ــاطر پروردگ ــه خ ــر ب ــبو اگ ــى از جان ــه دســت آوردن رحمت ب

گردانـى، پـس بـه آنـان سـخنى ان روى مـى)نيازمند(پروردگارت، كه بدان اميد دارى، از آن 

آن)و تـرك بخـشش نكـن(و دستت را بسته شده به گردنت قرار نده، آميز بگوى ملاطفت و

در درمانـده بنـشينى]و[بـه طـور كامـل نگـشا، تـا سـرزنش شـده) دستانت را بـراى بخـشش(

سـازد گسترده مـى)و شايسته بداند(حقيقت، پروردگارت روزى را براى هر كس كه بخواهد

و فرزنـدانتان را از تـرس بيناسـت]و[كه او نسبت به بندگانش، آگاه] چرا[گرداند؛و تنگ مى 

و شما را روزى مى و!كـه كـشتن آنـان گنـاه بزرگـى اسـت] چـرا[دهيم؛ فقر، نكشيد؛ ما آنان

بد] چرا[نشويد؛ نزديك زنا و خـونش(و شخـصى را كـه خـدا.راهى است كه آن، زشتكارى

و هركس كه مظلومانـه كُـشته) را شـده، پـس بـراى سرپرسـتش حرام كرده، جز به حقّ نكشُيد

و) بر قصاص(تسلطّى  ى(كـه او يـارى شـده] چـرا[روى نكنـد؛ در قتل زياده]لى[قرار داديم؛

آنو به ثروت يتيم نزديك است) خدا كه آن نكوتر اسـت، تـا بـه حـد) روشى( نشويد، جز به

و به پيمان  و گيـرد كـه پيمـان مـورد پرسـش قـرار مـى] چـرا[وفا كنيد؛) خود(رشدش برسد؛

و بـا تـرازوى راسـت هنگامى كه پيمانه مى ادَا نماييـد، وزن)و درسـت(كنيد، پيمانـه را كامـل

و فرجام  از نيكوتر است)ش(كنيد؛ اين بهتر،  آنچه هيچ علمى بـدان نـدارى، پيـروى مكـن؛و

دل] چرا[ و و ديده و در زمـين، بـا شـوند، همگى آنهـا از آن پرسـيده مـى)سوزان(كه شنوائى

و تكبر راه نرو؛ و در بلنـدى بـه كـوه كه تو زمين را نمى] چرا[سرمستى  رسـى هـا نمـى شكافى،

ى]هـاي[، از آن فرزانگـى]هـا[ ايـن گناهش نزد پروردگـارت ناخوشـايند اسـت]ها[ اين همه

و هيچ معبود ديگرى را با خدا قـرار مـده؛ است كه پروردگارت به سوى تو وحى كرده است؛

.»رانده شده، در جهنمّ افكنده شوى]و[كه سرزنش شده 



 ويژگي هاي عباد رحمان از ديدگاه قرآن

هون( علَى الْأرَضِ يمشوُنَ اً وإِذاَ خَاطبَهم الْجـاهلِوُنَ قَـالوُا سـلامَاًوعبِاد الرَّحمنِ الَّذيِنَ

لرَِبهِم سجداً وقِياماً يبِيتوُنَ جهـنَّم إِنَّ عـذاَبهاوالَّذيِنَ ـذاَبنَّا عع ِرفنَا اصبر والَّذيِنَ يقوُلوُنَ

غرَاَماً ومقَاماً كَانَ يقتْرُوُا وكَانَ بينَ ذلِك ينَ إِذاَ أَنفَقوُا لَم يسرِفوُا ولَموالَّذِ إِنَّها ساءت مستَقرَاًّ

حرَّمقوَاماً ولايَقتْلُوُنَ النَّفسْ الَّتِي مع اللَّهِ إِلهاً آخرََ لاَ يدعونَ ولاَ يزْنوُنَوالَّذيِنَ اللَّه إِلَّا بِالحْقِّ

أَ  يلْقَ لْ ذلِكفْعن يماناً ثَاماًوهم ويخلُْد فِيهِ يوم الْقِيامةِ ذاَبالْع َله فضَاعنَ يآمو ن تَابم إِلَّا

رحِيمـاً  يبدلُ اللَّه سيئَاتهِِم حسنَاتٍ وكَانَ اللَّه غَفوُراً الحِاً فَأوُلئِكلاً صممِلَ ععوـن تَـابمو

متَاباًوعمِلَ صالحِاً فَإِنَّ  يتوُب إِلَى اللَّهِ كرِاَماًه مرُّوا مرُّوا بِاللَّغوِْ لايَشهْدونَ الزُّور وإِذاَ والَّذيِنَ

وعمياناً صماً علَيها يخرُِّوا لَم هِمبر لنََا مِـنْوالَّذيِنَ إِذاَ ذُكِّروُا بĤِياتِ به ربنَا والَّذيِنَ يقوُلوُنَ

إِماماً أَ للِْمتَّقِينَ واجعلنَْا أعَينٍ قرَُّةَ ويلَقَّـونَزواجنَِا وذرُياتنَِا بِما صـبروُا أوُلئِك يجزوَنَ الْغرُْفةََ

وسلامَاً تحَِيةً ومقَاماً فِيها خـاص(بندگان«،)76ـ63/ فرقان(؛)خَالِديِنَ فِيها حسنتَ مستَقرَاًّ

مى گسترده) خداى و هنگـامى كـه نادانـان مهر، كسانى هستند كه فروتنانه بر زمين راه رونـد

وو كسانى كه سجده گويند؛) خداحافظى(ايشان را مخاطب سازند، به آنان سلام  بـه(كنـان

اى«: گوينـدو كـسانى كـه مـى كننـد؛ دارى مـى ايستاده براى پروردگارشان شب زنده) نماز

در.ب جهنمّ را از مـا برطـرف گـردان، كـه عـذابش مـلازم دايمـى اسـت عذا! پروردگار ما

و منزلگاهى است)جهنمّ(حقيقت، آن در(و كسانى كه هرگاه».، بد قرارگاه اموال خـود را

مى) راه خدا  و تنگ نمـى روى نمى كنند، زياده مصرف و كنند ) انفـاق آنـان روشـى(گيرنـد

خوانند نمى) بعنوان پرستش(د ديگرى را با خداو كسانى كه معبو است؛]دو[معتدل بين آن

را(و شخصى را كه خدا  و زنا نمى حرام كرده است، جز به حق، نمى) كشتن او كننـد كُشند

در روز رسـتاخيز عـذاب.گناه را خواهـد ديـد] كيفرِ[را انجام دهد،) كارها(و هر كس اين 

مى) يا چند(براى او دو  آن برابر و در مگـر!خـوارى مانـدگار خواهـد شـدبه) عذاب(شود

و كار شايسته انجام دهند؛ پس آنان، خدا بـدى  و ايمان آورند هايـشان كسانى كه توبه كنند

مى را به نيكى  و خدا بسيار آمرزنده ها تبديل و هـر كـسى كـه توبـه.مهرورز اسـت]و[كند؛

و و.گـردد زمىشايسته انجام دهد، پـس در حقيقـت او بـه سـوى خـدا كـاملاً بـا] كار[كند

و هنگـامى كـه) شـوندو در مجالس باطل حاضر نمـى(دهند كسانى كه به باطل گواهى نمى



كسانى كه هرگـاه بـه آيـات پروردگارشـان تـذكرو بر بيهوده بگذرند، بزرگوارانه بگذرند

و نابينايان درنمى) چونهم(داده شوند، بر آنها  مى افتند ناشنوايان ]اى[«: گوينـدو كسانى كه

و نسل ما بـه مـا روشـنى چـشمان بـبخشو مـا را پيـشواى خـود! پروردگار ما از همسران ما

ده نگه پـاداش داده) بلنـد بهـشتى(هـاى شـان، بـا جايگـاه آنان به خاطر شكيبايى».داران قرار

آن مى و در و سلام روبه شوند؛ مى جا، با زنده باد آن در حالى شوند؛ رو جا ماندگارند؛ كه در

آن( و منزلگاهى است)اجو .»!نيكو قرارگاه

 هاي اخلاقي براي جهانيان معرفي بهترين الگو:ب

معرفـي هـا كريم، الگوهـايي را بـراي انـسان هاي اخلاقي قرآن خداوند در برخي از آيه

بي مي در اين گونه از آيات، روش قـرآن ايـن اسـت كـه ديگـر. نظيرند كند كه از هر جهت

دها انسان و مانند آنها عمل كننداز اين الگوها . رس بگيرند

والْيـوم(قرآن در آيـه ـوا اللَّـهْرجي أسُوةٌ حسنةٌَ لِمن كَانَ رسولِ اللَّهِ فِي كَانَ لَكُم لَقَد

كثَِيراً  ذَكرََ اللَّهخرَِ وĤْمي)21/احزاب(؛)ال در«: فرمايد، ى فرستاده) روش(به يقين، براى شما

و! پيروى نيكوست)ى براى الگوي(خدا، و روز بازپـسين دارنـد براى كسانى كه اميد به خدا

.»كنند خدا را بسيار ياد مى

خداوند در اين آيه، پيامبر خودش را كه برترين موجود پس از خود مـي باشـد، بـراي

مي ديگر انسان  بايد به اين نكته توجه نمود كـه معرفـي چنـين الگـويي،. نمايد ها الگو معرفي

درپ و ايـن خـود دليـل بـر اعجـاز قـرآن و پس از آن در تاريخ ثبت نشده است يش از قرآن

وإِنَّـك(زمينه معرفي الگوي برتر در حوزه اخلاق است، همچنانكه خـود خداونـد در آيـه 

عظِيمٍ لَعلَى .»اى هستى بزرگوارانه) اخلاقى(و مسلماً تو بر شيوه«: فرمايدمي)4/قلم(؛)خلُُقٍ

 رعايت بالاترين سطح عفت گفتاري در بيان مسائل جنسي:ج

قرآن در بيان برخي از مسائل جنسي خصوصا آنجا كه به رابطه هاي جنـسي دلالـت دارد

و شنونده به گونه مي اي مطلب را بيان داشته است كه موجب شگفتي هر خواننده .شود اي

ه(به طور مثال، خداوند در آيه وقاَلَـتوراودتهْ الَّتيِ ابوَغلََّقتَِ الْـأبو نفَسْهِِ عن بيتهِا فيِ و

َلك تيآن«: فرمود)23/يوسف(؛)ه او] زنى[و اش بـود، از وجـودش در خانـه) يوسـف (= كـه

و همه تمناّى كام .»!براى توامَ) كه من آماده(بيا: درها را محكم بستو گفت جويى كرد



خواست همسر عزيز مصر از يوسـف بـراي رابطـه نامـشروع، خداوند در اين آيه، به در

لَك«پروردگار در اين آيه توانسته است با تعبير. پردازد مي و»هيت چنان درخواست زشـت

و  و فـصاحت ناپسند زليخا از يوسف را مطرح كند كه هر انساني به اخلاقي بودن ايـن تعبيـر

و رعايت همه جوانب، اعتراف مي .كند شيوايي بيان

أحَـدٍ مِـنَ( همچنين خداوند در آيـه بهِا مِـن ُقكَمباسم أتَأَتْوُنَ الفْاَحشِةََ لقِوَمهِِ قاَلَ إذِْ ولوُطاً

دونِ النِّـساءِ العْالمَيِنَ لتَأَتْوُنَ الرِّجالَ شَـهوةً مِـن ُاز زبـان لـوط پيـامبر«)81ـ80/اعـراف(؛)إنَِّكم

كن(و«: فرمايد مي زشـت را مرتكـب] كـارى[آيـا«: را، هنگامى كه بـه قـومش گفـت لوط) ياد

آن مى در واقـع!بر شما پيـشى نگرفتـه اسـت؟) كار(شويد، در حالى كه هيچ يك از جهانيان، در

.»!رويد؟ شما از روى شهوت، به غير از زنان به سراغ مردان مى

 قَـالَ لِقوَمِـهِ أَتَـأْتوُنَ ولوُطـاً إِذْ(چنان كه پروردگار از زبان لـوط پيـامبر، در آيـه هم

وأَنتُم تبصرِوُنَ دونِ النِّـساءِ الْفَاحِشةََ لتََـأْتوُنَ الرِّجـالَ شَـهوةً مِـن 55ـ54/لمـن(؛)أئَنَِّكُم(،

را مرتكـب)ى(زشـت] عمـل[آيـا«:و يادكن لوط را، هنگامى كه به قومش گفـت«: فرمود

را نتايج شوم(شويد، در حالى كه شما مى آيا واقعاً شـما از روى شـهوت، بـه!بينيد؟مى) آن

»!رويد؟ غير از زنان، به سراغ مردان مى

لتََـأْتوُنَ الْفَاحِـشةََ مـا(مثال ديگر آن كه خداوند در آيه مِـهِ إِنَّكُـمَلوُطاً إِذْ قَالَ لِقوو

منَِ الْعالَمِينَ  أحَدٍ منِْ بهِا لتََأْسبقَكُم أءَِنَّكُمتَأْتوُنَ فِـي نَـاديِكُمبِيلَ وونَ الستَقطَْعالَ وتوُنَ الرِّج

مي)29ـ28/عنكبوت(؛)الْمنكرََ لوط را هنگـامى كـه) يادكن(و«: فرمايد از زبان لوط پيامبر

مى)ى( زشت] عمل[قطعاً، شما«: به قومش گفت  شويد كه هيچ يـك از جهانيـان را مرتكب

مى!نگرفته است برشما پيشى) كار(در آن  و راه آيا واقعاً، شما به سراغ مردان تـداوم(رويـد

مى) نسل انسان  و در محفلتان را قطع و پاسـخ قـومش»!دهيـد؟ ناپسند انجـام مـى] كار[كنيد

.»گويانى، عذاب خدا را براى ما بياور اگر از راست: جز اين نبود كه گفتند

و همجنسدر اين چند آيه پروردگار از زبان لوط به كا بازي مـردان قـومر زشت لواط

شـود كـه چگونـه با دقت در چگونگي تعبيـر ايـن آيـات، دريافـت مـي. لوط اشاره مي كند 

و زشت ترين عمل را بـراي  خداوند با بهترين تعبير در غالب برترين واژه ها، توانسته بدترين

گ  و هم عفت در و اخـلاق را بـه مخاطب ترسم كند تا هم آن عمل زشت را بيان كرده باشد فتـار

.نيز در هنگام بيان چنين مسائلي اين ادب قرآني را به كار گيرندها بياموزد، تا انساها انسان



ها اخبار قرآن از صفات انسان:د

.كند خداوند در برخي از آيه هاي اخلاقي قرآن به بيان طبيعت انسان اشاره مي

ع( پروردگـار در آيـه ؛)جـلٍ سـأوُريِكُم آيـاتِي فَـلاَ تَـستَعجلِوُنِخلُِـقَ الْإِنـسانُ مِـنْ

هــايم را بــه شــما انــسان از عجلــه آفريــده شــده؛ بــه زودى نــشانه«: فرمايــد، مــي)21/انبيــاء(

من(نمايانم؛ پس، مى .»شتاب نخواهيد) از

هلوُعاً(همچنين خداوند در آيـه خلُِقَ در«: فرمـوده اسـت)19/معـارج(؛)إِنَّ الْإِنسانَ

و كم .»طاقت آفريده شده است حقيقت، انسان آزمند

هـاي ذاتـي در اين دست از آيات اخلاقي قرآن كـريم، خداونـد بـه برخـي از سرشـت

.كند كه نوعي رازگويي قرآن در حوزه صفات اخلاقي است انسان اشاره مي

 خبردهي از اخلاق نيك گذشتگان: هـ

و صالحان را ياد كر و گذشته از اخلاق مشترك ميان قرآن بسياري از پيامبران ده است

.آنها، برخي را به صفت هاي ويژه ستوده است

تـسليم خـدا: كنـد به عنوان نمونه، خداوند حضرت ابراهيم را به امور ذيل توصيف مي

حق)120/نحل(بودن؛ مطيع خداوند)131/بقره(بودن  ؛ شـكرگذار)123/نحـل(گرا بـودن؛

و بردبـار)41/مريم(؛ بسيار راستگو بودن)121/نحل(هاي خداوندي بودن نعمت ؛ خداترس

).37/نجم(و وفادار به پيمان بودن)114/توبه(بودن

و ادريـس را بـه بـسيار راسـتگو بـودن)3/اسـراء(و نوح را به بنده شـكر گـذار بـودن

و امــين بــودن)56/مــريم( و اســماعيل را بــه بردبــاري)68/اعــراف(و هــود را بــه خيرخــواه

و يوسف را بـه اخـلاصدر)54/مريم(هاو راستگو بودن در وعده) 102/ صافات؛85/انبياء(

و بسيار بازگردنده بـودن)24ـ23/يوسف(بندگي را)17/ص(و ايوب را به بردبار و موسـي

و عيسي را بـه نيكـي)17/ص(و داود را به بسيار بازگرنده بودن)51/مريم(به مخلص بودن

.ش كرده استستاي)32/مريم(به مادرش

بيان اين صفات اخلاقي گذشتگان در قرآن، نوعي رازگويي تاريخي قرآن در حـوزه اخـلاق

مي به شمار مي .آيد آيد كه در صورت عدم اطلاع مخاطبان، اعجاز علمي به شمار



 اعجاز در خبردهي از اخلاق بد گذشتگان:و

و صـفتها هاي خود، انحراف كريم، در برخي از آيهد در قرآننخداو هـايي اخلاقي

: كند ناپسند برخي از اقوام دوران گذشته را اين گونه ذكر مي

و طغيان قوم نوح، و ستم ؛)52/؛ نجم46/ذاريات(فسق

و خلاف اخلاق، سفاهتو دورغ به هود از سوي قوم عاد، نسبت ؛)66/اعراف(هاي ناروا

ا و پي كردن شتر و سركشي از فرمان پروردگار ز سوي قوم صالح ثمود، پيمان شكني

؛)77ـ74/اعراف(

؛)258/بقره(محاجه به ناحق قوم ابراهيم با وي درباره توحيد،

و كارهاي ناشايست قوم لوط ؛)81ـ80/اعراف(فحشا

و جلوگيري از راه خدا به همراه ايجاد جـو وحـشت از سـوي قـوم و فساد كم فروشي

؛)86/؛ اعراف183ـ181/شعراء(شعيب مدين، 

هـاي اخلاقـي يهوديـان اشـاره كـرده از همه خداوند در قرآن كريم به انحرافو بيش

از. است و آمران به معروف،: برخي از اين اوصاف عبارتند ؛)21/عمرانآل(كشتن پيامبران

پيمان) 124/؛ نحل 163/؛ اعراف 154و47/؛ نساء65/بقره(شكستن حرمت روز تعطيل شنبه،

و فخر(؛ اختيال)54/عمرانآل( عيساي مسيح،؛ توطئه كشتن)13/مائده(شكني،  خرامندگي

و تظاهر به نداري، بخل، كتمان داده) فروشي ؛ تحريف آيه هـاي)37ـ36/نساء(هاي خداوند

و به كار بردن جمله هاي غير اخلاقي مانند و عصينا«: الهي ).46/نساء(» سمعنا

آيـد كـه اخلاق بـه شـمار مـي بسياري از اين موارد نيز جزء اخبار غيبي قرآن در حوزه

.آيد اگر مخاطبان از آن اطلاع نداشته باشند نوعي اعجاز علمي به شمار مي

 سازي اعجاز آميز در بيان ناپسند بودن رذايل اخلاقي تصوير:ز

و توضيح پليدي يك خوي ناپـسند اسـت، خداوند در برخي از آياتي كه در جايگاه بيان

ا چنان مطلب را بيان مي .برد گونه مطالبمي نسان با مطالعه آن پي به اعجاز ايندارد كه

لحَـم(به عنوان مثال، خداوند در آيه أحَدكُم أَن يأْكُـلَ ِحبَأي ولاَ يغتْبَ بعضُكُم بعضاً

وهتُمتاً فَكرَِهيغيبـترا] ديگـر[و برخى از شما برخـى«:، مي فرمايد)12/حجرات(؛)أخَِيهِ م

!ا يكى از شما دوست دارد كه گوشت بـرادرش را در حـالى كـه مـرده اسـت، بخـورد؟آي. نكند

از پس آن را ناخوش مى و خودتان را .»خدا حفظ كنيد] عذاب[داريد؛



خداوند در اين آيه، غيبت كردن از ديگـري را بـه عنـوان خـوردن گوشـت بـردار وي

و آموزههچيزي كه پيش از اين در هيچ يك از نگاشت؛ تلقي نموده است  چه ها  هاي اخلاقي،

چه كتاب در و خوردن گوشت يك انسان،.، نيامده است در كتاب هاي بشري هاي آسماني

ازنبويژه وقتي كه آن، برادر ديني انسان باش ـ و هـر انـسان بـزرگد،  بـا تـرين گناهـان اسـت

ايـن آيـه، پروردگـار در ني به ناپسند بودن آن اذعان دارد، به همـين دليـلو با وجدا انصاف

كردن را به خوردن گوشت ميزان ناپسند بودن غيبت را به مخاطب برساند، غيبت براي اينكه 

فـراوان آيـات در قـرآن ايـن دسـتاز. شود، تـشبيه كـرده اسـت كسي كه از وي غيبت مي 

و اين شيوه تنها مخصوص قرآن استو كسي در اين شيوه از آن پيـشي نگرفتـه  مشاهده مي شود

.د دليل بر اعجاز اين آيه در مورد نكوهيده بودن يك صفت ناپسند استاستو اين خو

وزيِنةٌَ وتَفَاخرٌُ بينَكُم وتَكَـاثرٌُ فِـي(:خداوند در آيه وَلهو ِا لَعبنْياةُ الديْا الحوا أَنَّملَماع

 َنب الْكُفَّار بجَأع والْأوَلاَدِ كَمثَلِ غَيثٍ حطَاماً وفِـي الْأَموالِ فتَرَاَه مصفرَاً ثُم يكوُنُ هِيجي ثُم ُاته

ومغْفِـرةٌَ مِـنَ  شَديِد ذاَبـاةُ الآخرِةَِ عيْـا الحمانٌ ورضِْـوو متَـاع الْغُـروُرِ اللَّـهِ ؛)الـدنْيا إِلَّـا

مي)20/حديد( و«فرمايد، و زيـور و سـرگرمى  فخرفروشـى در بدانيد كه زندگى دنيا بـازى

و افــزون و فرزنــدان اســت؛ هماننــد مثــال بــارانى كــه گياهــانش ميــان شــما طلبــى در امــوال

بينـى، سـپس گـردد، پـس آن را زرد مـى كشاورزان را به شگفت آورد، سـپس خـشك مـى 

و خشنودى درهم شكسته مى  و آمرزشى از جانب خدا و در آخرت عذابى شديد )او(شود؛

و زندگى دنيا جز كالا .»ى فريبنده نيستاست

و دنياپرستي را به گونه اي براي مخاطب ترسـيم مـي كنـد كـه در اين آيه، خداوند دنيا

و دنيـا. هر شخصي با ديدن اين تـصوير، شـگفت زده مـي شـود  در ايـن آيـه، مـال انـدوزي

محوري به باراني تشبيه شده است كه زماني كه ببـارد، موجـب محـصول دادن بـسيار عـالي 

و  آن باغ كشتزارها و كشاورزان از ديدن مي ها مي شود شوند ولـي ناگهـان همـه ها خوشنود

و به هيچ تبديل مـي شـوندها محصول و از بين مي روند و چيزهـايي. خشك شده مـال دنيـا

از كه به دنيا تعلق دارد، در صورتي كه در راهش مصرف نشود، همين گونه  اند، انـسان ابتـدا

و به  مي جمع ديدن آن خوشحال مي شود و حلال را از حرام جدا نمي آوري آن كند پردازد

.شود ولي ناگهان همه آنچه را كه جمع كرده است به هيچ تبديل مي



 تصويرسازي اعجاز آميز در بيان پسنديده بودن فضايل اخلاقي:ح

و خـوي خداوند در بعضي از آيه هاي قرآن نيز به گونه اي، پسنديده بودن يك صفت
ميمينيكو را بيان .نمايد دارد كه ناچار، اعتراف به اعجاز قرآن در اين زمينه

أنَبْتَـت(به عنوان نمونه، پروردگار در آيه حبـةٍ كمَثلَِ سبيِلِ اللهِّ فيِ مَالهوَأم ينفقِوُنَ مثلَُ الَّذيِنَ

يضاَعِ ّاللهو حبةٍ ماِئْةَُ سنبْلةٍَ كلُِّ فيِ سناَبلَِ عبسشاَءي لمِن مي)26/بقره(؛)ف مثـال كـسانى«: فرمايـد،
اى است كه هفـت خوشـه برويانـد كـه كنند، همانند مثال دانه كه اموالشان را در راه خدا مصرف مى 

و خدا در هر خوشه را[اى صد دانه باشد؛ دو] آن مى] يا چند[براى هر كس بخواهد .»كند برابر
و بركت هاي انفـاق، مثـالي خداوند در اين آيه از قرآن كري م، براي بهتر فهميدن آثار

آن را ذكر ميكند كه مخصوص خود قرآن و در جـاي ديگـري پـيشو پـس از كريم اسـت
در اين آيه، انفاق به دانه بذري تشبيه شده است كـه زمـاني كـه در دل زمـين. پيدا نمي شود 

ايـن تـشبيه. دانه ديگر اسـت 100كاشته شود، هفت سنبله مي روياند كه در هر سنبله، حدود 
و 700مي خواهد به انسان بگويد كه از يك دانه، حدود  و انفاق  دانه مي توان برداشت كرد
و كار خير نمودن نيز همين گونه است اگر انسان مي خواهد به خير ايـن جهـان. صدقه دادن

و به يك تجارت سودمند دست پيدا كند، بايد يك قدم بردارد  تا خداوندو آن جهان برسد
.صدها برابر براي او جبران نمايد

و شيوايي عبارت چنان و تمثيل آن، عنايت شود، بـه چه به ظرافت تعبير پردازي اين آيه
و كار خير، پي برده مي .شود اعجاز اين آيه از قرآن در بيان پسنديده بودن صفت انفاق

 تأثير قرآن در مخاطبان از صدر اسلام تاكنون:ط

و گـاهي انقـلاب قرآن كريم در موارد متعددي تأثيرات عجيبي بـر مخاطبـان گذاشـته
و گـاهي اجتمـاعي بـوده اسـت. اخلاقي ايجاد كرده است  ذكـر. ايـن مـوارد گـاهي فـردي

از نمونه .وصله اين نوشتار خارج استحهاي تاريخي آن

ها نظام اخلاقي قرآن برترين نظام:ي

و معرفـت اسـي، جهـانشن نظام اخلاقي قرآن داراي مباني انسان شناسـي خـاص شناسـي

و قواعدي مخـصوص دارد  و اصول و آمـوزه. خود است هـاي اخلاقـي قـرآن توحيـدمحور

و آخرت وي نظر دارد كه مي  تـوان جامعه محور است يعني به همه ابعاد وجودي انسان، دنيا

و. هاي اخلاق بشري اثبات كرد برتري آن را بر نظام  مقايسه آن با بررسي نظام اخلاقي قرآن

.اي است هاي ديگر نيازمند تحقيق ويژه نظام



 گيري نتيجه

و اعجاز اخلاقي قرآن كريم يكي از ابعاد اعجاز قرآن است كه در آثار علامه مجلـسي

و نمونه ـتـوان در اخبـار غيبـي هاي متعـددي از آن را مـي علامه بلاغي بدان اشاره شده بود

و تأثي ر اخلاقي قرآن در مخاطبان يافت، هر چند كـه طـرح ايـن اخلاقي، نظام اخلاقي قرآن

و نياز به كاوش بيش .تري دارد مسأله در آغاز راه است
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